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ادیب الممالک و آغاز عصر رسانه در خراسان

 مرضیه ترابی  

طبـق آنچـه اسـناد و مـدارک می گوینـد، نخسـتین روزنامـه ای 

کـه در شـهر مشـهد منتـر شـد، روزنامـه «ادب» بـود کـه اولیـن 

شـاره اش در 4 رمضان سـال 1318هجری قمری) 4 دی ماه 

سـال 1279خورشـیدی( بیـرون آمـد؛ یعنـی بـا یـک حسـاب 

سرانگشـتی، می شـود فهمیـد کـه شـهر مشـهد و ایضـاً، اسـتان 

خراسـان، 122 سـال اسـت کـه روزنامـه دارد و مردمـش، 

روزنامه خـوان شـده اند و ایـن روزهـا در ایـام «جشـن تولـد» ایـن 

مناسـبت هسـتیم. محمدصادق خـان فراهانـی، بنیان گـذار 

روزنامـه «ادب» و مشـهور بـه «ادیب المالـک«، از آن آدم هـای 

مقاومـی بـود کـه بـه سـادگی میـدان را خالی نمی کرد. نسـبش 

بـه خانـواده قائم مقـام فراهانـی، وزیـرِ خردمنـد، سیاسـت مدار 

و البتـه مقتـول محمدشـاه قاجـار می رسـید. برخـاف برخـی 

اظهارنظرهـا، ادیب المالـک، نـواده قائم مقام نبود و اشـاره ای 

کـه بعضـی از نویسـندگان و مورخـان بـه ایـن موضـوع دارنـد، 

کامـاً اشـتباه اسـت. جـدّ ادیب المالـک، یعنـی میرزامعصوم 

حسـینی فراهانـی، بـرادر قائم مقـام فراهانی بـود؛ بنابراین باید 

قائم مقـام را، خـانْ عمـوی ادیب المالـک فراهانی، بنیان گذار 

عـر رسـانه در خراسـان، بدانیـم! اینکـه چطور ادیب المالک 

در سـال 1275ش، همـراه بـا امیرنظـام گروسـی بـه تبریـز رفت 

و در آنجـا اولیـن شـاره روزنامـه «ادب» را از زیـر چـاپ درآورد، 

خـودش قصـه جالبـی اسـت کـه البتـه، خـطّ و ربطـی بـا تاریـخ 

مشـهد و خراسـان نـدارد و بـه همیـن دلیـل، بایـد از آن بگذریـم 

و عاقه منـدان را بـه مطالعـه آثـار تاریخـی در این بـاره ارجـاع 

دهیـم. اشـاره بـه ایـن موضـوع، از آن جهـت بـود کـه بدانیـد 

روزنامـه «ادب» در واقـع ادامـه و دور دوم انتشـار جریـده ای 

اسـت کـه در تبریـز پـا گرفـت و رویکردهـای سیاسـی، اجتاعی 

و ادبی داشـت.

یک آدرس از یاد رفته  

اینکـه بدانیـم دفـر اولیـن روزنامـه مشـهد در کجـای شـهر قـرار 

داشـته، بـه نظـر جـذاب اسـت، هـر چنـد کـه دیگـر نمی توانیـد 

ردّ و نشـانی از آن را پیـدا کنیـد! طبـق آنچـه در صفحـه نخسـت 

شـاره اول ادب درج شده اسـت، نشـانی دفـر روزنامـه، کوچـه 

بـاغ عنـبر بـود و البتـه، در منـزل «مدیـرکل»! از کوچـه بـاغ 

عنـبر کـه انتهایـش می رسـید بـه بازارچـه سراب، امـروزه چیـز 

زیـادی باقـی نمانده اسـت؛ یعنـی آنچـه کـه وجـود دارد هـم، 

زیـر آوار بتـون و سـاختان های بلنـد، دفـن شـده اسـت. در 

برخـی کتاب هـای مربـوط بـه تاریـخ مطبوعـات، ماننـد «تاریـخ 

تحلیلـی روزنامه هـا، مجله هـا و سـالنامه های خراسـان«، چـاپ 

مرکز اسـناد آسـتان قدس رضوی، نشـانی دفر روزنامه «ادب» 

بـه صـورت «کوچـه عنبرخانـه)!(، کوچـه مدرسـه دو در، منـزل 

مدیـر روزنامـه» ثبـت شده اسـت کـه بـه نظـر نشـانی دقیـق و 

درسـتی نمی آیـد. در آن زمـان، تنهـا چاپخانـه سـنگی شـهر 

مشـهد، «دارالطباعـه مشـهد» بـود کـه بـه آسـتان قدس رضـوی 

تعلـق داشـت و از ایـن رو، بایـد محـل چـاپ روزنامـه ادب را هم، 

همیـن چاپخانـه بدانیـم کـه مـکان فعالیـت آن، در صحـن نـو 

حـرم رضـوی بـود.

آغاز سبک خراسانی  

دربـاره تأثیـر روزنامـه «ادب» بـر سـبک روزنامه نـگاری مشـهد و 

بلکـه تمـام ایـران، می تـوان خیلـی صحبـت کـرد. روزنامـه ادبِ 

چاپ مشهد، اولین جریده تاریخ ایران بود که در آن کاریکاتور 

چـاپ شـد. رویکـرد آن در تنظیـم اخبـار، بـه شـکل سـتونی و نـه 

صفحـه ای، بـا توجـه بـه محدودیـت فضـای چـاپ، تـا چنـد دهه 

بعد ادامه داشـت. روزنامه ادب، در شـهر مشـهد که مهد شـعر 

و شـاعری بـود، بـه دلیـل رویکردهـای ادیبانـه مرحـوم فراهانی 

)ملقـب بـه امیرالشـعرا و متخلـص بـه امیـری و پروانـه(، بسـیار 

مـورد توجـه قـرار گرفـت. سـبک نـگارش اخبـار در «ادب» نیـز، 

هـر چنـد تحت تأثیـر روش نـگارش در «وقایـع اتفاقیـه» بـود، اما 

وزن ادبـی آن و اسـتفاده از سـبک های کُهـن نـر فارسـی، در 

نوشـن خبرها و گزارش ها، بیشـر به چشـم می آمد. به عنوان 

نمونـه، بـه فـرازی از یـک یادداشـت دربـاره اسـتفاده مفیـد از 

«سـاعت» بـرای تعییـن هنـگام افطـار مـاه مبـارک رمضان که در 

شـاره دوم روزنامه ادب چاپ مشـهد منتر شـد، توجه کنید: 

ـر صـوم اسـت / تـا کنـون دانسـن سـاعات  «ایـن سـاعت مُفَطِّ

و شـناخن وقـت باسـتعانت آلـت معروفـه، بـا وسـاطت حـسّ 

سـمع و بـر بـود و امـروز، ایـن مسـئله ذوقـی شـده. بـرای یکی 

از اکابـر ملـت فرانسـه سـاعتی آورده انـد کـه بـه چشـیدن، وقـت 

را معیـّن می کنـد ... » یـا در نخسـتین گـزارش حـوادث تاریـخ 

مطبوعـات مشـهد کـه در شـاره سـوم روزنامـه ادب )مـورخ 20 

رمضـان 1318هجـری قمـری( منتـر شـده، آمده اسـت: «در 

چند ماه قبل یکی از غوره مشدی های مشهد مقدس برحسب 

تحریـک مهـدی نـامِ دربـان و بـرادرش کـه از معروفیـن اشرار بلد 

می باشـند، چند زخم گلوله به سـیدرضا نام مشـهدی زده و فوراً 

دسـتگیر گشـته، بـر حسـب امـر مبـارک کارگـزاران ایالت کبری 

مدظله العالـی مـورد سیاسـت و مجـازات لازمـه واقـع گردیـد.»

تربیت نسل نخست روزنامه نگاران مشهد  

ادیب المالـک فراهانـی، نخسـتین روزنامـه مشـهد را بـه مدت 

سـه سـال، تا سـوم اسـفند سـال 1281خورشـیدی، برقرار نگه 

داشـت و در ایـن مـدت، 110 شـاره از آن را منتـر کـرد. در 

این سـال، او راهی تهران شـد و ادامه فعالیت های انتشـاراتی 

خـود را در پایتخـت پـی گرفـت. برخـی معتقدنـد کـه عزیمـت 

ادیب المالـک، بـه دسـتور مظفرالدین شـاه قاجار بوده اسـت. 

بـه هـر حـال، او در ایـام نهضـت مروطـه، از هـواداران پرشـور 

مروطیـت بـود و بعـد از پیـروزی نهضـت، مدیریـت روزنامـه 

«مجلـس» را کـه نخسـتین ارگان اطاع رسـانی مجلـس شـورای 

ملـی محسـوب می شـد، برعهـده گرفـت. ادیـب در مدت حضور 

در مشـهد، کوشـید از ظرفیت های بالقوه این شـهر برای پرُبار 

کـردن محتـوای روزنامـه اسـتفاده کنـد. در واقـع او، فرصتـی را 

بـرای عاقه منـدان بـه فعالیـت در ایـن عرصـه فراهـم کـرد کـه تـا 

پیـش از آن وجـود نداشـت. میرزامحمدصـادق تبریـزی )ملقـب 

به معتمدالسـلطان(، «ناظم سـابق پسـتخانه مبارکه خراسان«، 

یکـی از ایـن افـراد صاحـب قریحـه بـود کـه بـه عنـوان شریـک 

ادیب المالـک و البتـه، مدیـر داخلـی روزنامـه «ادب» فعالیـت 

می کـرد. ادیب المالـک در شـاره نخسـت روزنامـه «ادب» از 

میرزامحمدصـادق تبریـزی چنیـن تمجیـد و تعریـف می کنـد: 

«از ایـن تاریـخ ایشـان را معـاون اداره دانسـته و امیدواریـم کـه 

ان شـاءا... بـا دسـتیاری چنیـن معـاون محـرم غیرتمنـدی، از 

عهـده خدمـات شایسـته وطـن برآییـم.» میـرزا محمدصـادق، 

بعدها و پس از پیروزی نهضت مروطه، هفته نامه «خورشـید» 

را در مشـهد منتـر کـرد کـه یکـی از بهریـن جرایـد آن روزگار 

شرق کشـور محسـوب می شـد. ایـن هفته نامـه، محـل انتشـار 

صورتجلسـات انجمن ایالتی خراسـان بود. بی شـک همکاری 

میرزامحمدصـادق بـا ادیب المالـک، در ایـن دسـتاورد 

ارزشـمند، تأثیـر و نقـش ویـژه داشته اسـت.»

آقای اوحدی مهم ترین عکسی که از انقلابِ   

مشهد گرفته اید، به نظر خودتان کدام عکستان 

بوده است؟

عکسی که خوشم آمده، در بیارستان امام 

رضا)ع( از آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم 

انقاب، گرفته ام. 23 آذر سال 1357 .

ایشان در تمام این مراسم شرکت می کردند. 

در آن عکس هم روی سقف یک آمبولانس 

سفید ایستاده بودند. عینک هم داشتند 

و محاسنشان آن زمان مشکی بود. شروع 

به سخنرانی کردند و من هم عکس گرفتم. 

البته پلیس ها نمی گذاشتند. بابتش کتک 

هم خوردم، اما چون لج بازم)می خندد( 

ها  م دادم. آن پشت  ــا ــج ن رم را ا ــا کـ

 ایستاده بودم و از آقا و جمعیت عکس 

می گرفتم.

امــا در روزهــای 9 و 10 دی ســال 57 که   

ملتهب ترین روزهای مشــهد در دوران انقلاب 

اســت و حتی تانک ها بیرون آمده و به مردم در 

صف نانوایی و نفت هم شلیک می کردند، شما 

کجا بودید، چه دیدید و از چه عکس گرفتید؟

روز 10دی واقعا روز های پرخطری بود. 

همه جا مامور بود ولی  ما که جان سالم 

به در بردیم. البته هرجا درگیری بوده من 

هم بودم. ولی مفت دررفتم.)می خندد( 

آن روز هم درگیری سختی در خیابان ها 

جریان داشت. ماشین ها را آتش می زدند. 

زن ها را هم می زدند. شلوغی ها در فلکه 

سوم اسفند)10دی( بود. من هم آنجا 

بودم. از صبح رفتم تا عر بودم. اینجا 

هم پلیس نمی گذاشت عکاسی کنم. مردم 

را هم متفرق می کرد. منتها آنجا چند راه 

دارد. هم میدان است و هم چهارراه. یک 

راه می رود سمت چهارراه لشکر، یک راه 

ابن سینا و بیارستان امام رضا)ع( و خیابان 

امام خمینی)ره(. مردم هم از یک خیابان فرار 

می کردند و باز از خیابان دیگر برمی گشتند. 

مردم هر چیزی مثل جعبه، روزنامه و مجله 

را آتش می زدند. پلیس هم نمی توانست 

کاری کند. من هم که گفتم خیلی لج باز 

بودم و توی این کارها کنجکاو. ایستادم 

و از گوشه وکنار عکس هایم را گرفتم، ولی 

کشتار زیاد بود و با اسلحه و باتوم مردم 

را می زدند.

آن روز، تانک ها را هم در خیابان دیدید؟  

تانک ها؛ خدا قسمت نکند. بله دیدم، ولی 

سال 56. با فولکسم رفته بودیم چهارراه 

شهدا. روبه روی منزل آیت ا... سید عبدا... 

شیرازی. تظاهرات بود. بچه ها و خانمم 

توی فولکس بودند. هان جا تانکی آمده و 

پیچیده بود و می خواست فولکسم را پرس 

کند. خدارو شکر مردم ریختند و داد و بیداد 

کردند که زن و بچه مردم اینجا افتاده است.

دوربینتان چه بود؟  

ــک لــوبــیــتــل قــدیــمــی بـــود. از ایــن  ی

هــا. هــنــوز نگاتیوهایش  ــی  ــان ــوم 200ت

اند.  اینجاست. ولی عکس هایم را برده 

های انقابم باقی  فقط چندتا از آلبوم 

مانده است.

هنگام عکاسی در آن دوران برای شما اتفاقی   

نیفتاد؟

یک بار سال 57 که تهران  رفتم  تا از 

م  هنگا  ، بگیرم ( عکس  ره ( م خمینی ما ا

عکاسی زمین خوردم و قفسه سینه ام  فرو 

رفت. می خواستند مرا به بیارستان ببرند 

که گفتم اگر آقا را ببینم خوب می شوم. 

ام بالا  همین طور هم شد و قفسه سینه 

آمد. آن روز افسرها آمده بودند و خودشان 

را به امام معرفی می کردند. عکس را از 

زاویه پایین گرفتم. افسرها وسط ایستاده 

بودند. سرود ملی پخش بود و ادای احرام 

می کردند.

اما آقای اوحدی در همان ســال ها، شما   

کارمند شرکت برق خراسان بودید؛ یعنی دهه 40 و 

50. ولی عکس های بسیاری همان زمان، از کوچه 

و خیابان های مشــهد گرفته اید. شما که کارمند 

بودید پس چطور می رفتید عکاسی؟

بله من آن زمان مأمور قطع برق بودم، ولی 

مرحوم جواد شهرستانی، مدیرعامل شرکت 

برق مشهد که می دانستند من عکاسی 

خواهد  گفتند، تو نمی  می کنم، به من 

، فقط  کنتور نصب کنی و برق بکشی

دوربینت را بینداز دور گردنت و برو بیرون 

عکس بگیر. گفتند ما  پنج تومانی را که 

بابت وصل دوباره برق از مردم می گیری 

نمی خواهیم، البته خودم هم از این کار 

بدم می آمد در هر صورت ایشان گفتند، 

تو خودت را در کار به ما نشان دادی. 

حتی به نگهبان دم در هم سپردند این 

 آقا آزاد است و نمی خواهد ورود و خروج

 بزند.

شما جزو معدود عکاسان انقلاب در مشهد   

و کشور هستید که آن زمان عکس های  پانوراما 

می گرفتید. آن هم با دوربین آنالوگ که چنین 

قابلیتی ندارد! یکی از همین عکس های مهم که 

سال 57 از تجمع کارمندان شرکت برق در حیاط 

این اداره گرفته اید و از شما به یادگار مانده به 

همین شیوه است. برایمان درباره آن عکس و 

شیوه عکاسی تان بگویید.

بام  ــالای پشت  یــن عکس رفتم ب در ا

شیروانی شرکت و تندتند عکس می گرفتم. 

اول انقاب بود. آیت ا... زنجانی سخنرانی 

می کرد. مهندس جواد شهرستانی هم 

بودند. نصف این آدم هــای توی عکس 

از دنیا رفته اند. خب جمعیت زیاد بود و 

نمی توانستم آن ها را در یک قاب جا بدهم. 

برای همین چندین عکس عمودی به 

صورت پشت سرهم گرفتم و بعد عکس ها 

را کنار هم چیدم و چسباندم و دوباره از 

روی آن ها یک عکس واحد گرفتم. از این 

نمونه عکس های پانورامازیاد گرفته ام. 

یک عکس دهه50 از ورودی حرم از خیابان 

شیرازی دارم و عکس های ورزشی ام نیز 

معمولا به همین شیوه بود و با دوربین 

آنالوگ.

اما شاید ویژه تر از عکس های پانوراما شما   

از انقلاب، عکس های ســلفی تان است که در 

موقعیت های مختلف یک بار روی سقف ماشین، 

بار دیگر در کنار جمعیت معترضان و... آن ها را 

هم با دوربین آنالوگ گرفته اید و خودتان هم 

در تصویر حضور دارید. درباره این عکس ها نیز 

توضیح دهید.

رو صدجفت  ــا خندد( خب ی )می   بله.

ــی دوزد یکی هم  کفش برای دیگران م

برای خودش. من هم همین طور. دوست 

داشتم توی عکس های انقاب باشم و 

این طوری حضورم را نشان بدهم. البته 

به جز این عکس های سلفی، 9تا آلبوم دارم 

که فقط عکس های تکی خودم است که 

از من گرفته اند.

همراه با محمدباقر اوحدی، عکاس پیشکسوت مشهدی، از مأموریت قطع برق تا عکاسی  از رویدادهای سال 1357 در مشهد

راویِ زمستانی که بهار شد

لیلا کوچک زاده

انگار مُهره مار دارد که وقتی پا را از خانه بیرون 

می گذارد، لطف مردم به او سرازیر می شود. آدمی که 

از چین و ژاپن تا مکه و سوریه و لبنان را در سفرهای 

افتخاری نه یک بار که چند بار گشته و عکاسی کرده 

است. محمدباقر اوحدی با دهان گرمش، توانایی 

ویژه ای برای تعامل با جهان پیرامونش پیدا کرده 

است. عکاس پیشکسوت مشهدی متولد 24 

اسفند 1322است و نزدیک به شصت سال سابقه 

عکاسی دارد. مهم ترین عکس هایش هم به دوران 

انقلاب برمی گردد. سال هایی که کارمند شرکت 

برق مشهد بود و احتمالا این را هم باید گذاشت 

پای خوش شانسی اش که در شرایطی قرار می گیرد 

که با وجود کارمندی می تواند از اداره بیرون بزند و 

آزادانه در کوچه و خیابان بگردد و عکاسی کند و 

بخش مهمی از تاریخ مشهد را در روزهای انقلاب 

ثبت کند. به یاد  روزهای 9 و 10 دی سال 1357، 

روزهای بدل شدن مشهد به شهر مقاومت علیه 

رژیم پهلوی که با اعمال فشار، آخرین و بزرگ ترین 

تلاشش را برای حفظ موجودیت خود انجام می دهد، 

به گپ و گفت با اوحدی پرداختیم و درباره یکشنبه 

خونین مشهد در 10 دی و آنچه در دوران انقلاب 

ثبت کرده است، با او سخن گفتیم.

این طور که مشخص اســت کلی دوست و آشنا   

این طرف و آن طرف دارید. چطور این قدر دوست پیدا 

می کنید؟

)می خندد( فقط کافی ا ست توی خیابان راه 

بروم.

آقای اوحدی مشهد را چقدر دوست دارید؟  

مرده مشهد هستم. مرده امام رضا)ع( و مرده 

زائران امام رضا)ع( و مردمش. امام رضا)ع( این ها 

ــارت. چون خوب انــد زی  را خواسته که آمــده 

 بودند.

از خود شهر مشهد چه چیزی را دوست دارید؟  

از شهر مشهد امام رضا)ع( را دوست دارم و امام 

رضا)ع( و امام رضا)ع(.

از خیابان های شهر هم بگویید.  

روم مثل رفتگرها  ــی  ه مـ بان کــه را در خیا

ــام  ــم. شــهــر ام ــن ــی ک ــا را جــمــع م ــه ه ــال زب

ــده  ــران تمــیــز دی ــ ــد پــیــش زائـ ــای ــا)ع( ب ــ  رضـ

شود.

به نظرتان دلیل این خوش شانســی های شما   

چیســت طبق گفته خودتان، چهار بــار چین رفتید و 

شانزده دفعه سوریه و دو بار ژاپن و لبنان و ... همه را هم 

افتخاری رفتید و همه جا تحویلتان می گیرند.

پدر و مادرم خیلی خوب بودند. آن ها برایم دعا 

می کنند.

تا امروز چندتا عکس گرفته اید؟ اصلا قابل شمارش   

هست؟

میلیون میلیون عکس اســت. اصا شمرده 

ها را بچینید، احتالا  نمی شود. اگر عکس 

20کیلومری می شود.

هنوز هم در 79سالگی عکاسی می کنید؟  

بله می روم زمین ورزشی آستان قدس.

حوزه عکاسی مورد علاقه شما چیست؟  

گرفن عکس از بچه شیرخواره را دوست دارم. 

چون بعد از 20،10 سال که عکسشان را ببینند، 

حسابی کیف می کنند.

هنوز جایی مانده از آن عکس بگیرید؟  

والا من از دنیا عکس گرفته ام. از شوروی، چین، 

ژاپن، دبی. لبنان هم از بهرین جاهایی بود 

که رفته و عکس گرفته ام. اما حالا نزدیک به  

هشتادسالگی دیگر کسری ندارم.

چند سؤال و جواب خودمانی با آقای اوحدی

20کیلومتر عکس دارم

یکی از عکس های سلفی که آقای اوحدی از خودش در رویدادهای انقلابی سال 

57 در مشهد گرفته است.

 عکس که آقای اوحدی از رهبر معظم انقلاب

عکسی که آقای اوحدی از دیدار امام )ره( با افسران در تهران گرفته و در متن به آن اشاره شده است. در 23 آذر سال 57 گرفته است.

چند قاب از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد به روایت محمد باقر اوحدی


